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 چکیده  

هاي تودرتوي عاشق احی این جهانهنر بزرگ وي در طری معمار شعر عاشقانه معاصر است وسیمین بهبهان
عشق مادر به عشق به خدا، بین  براساس نظریات فروم .معشوق است که هیچ یک در تزاحم با دیگري نیستندو

ماهیت این  بلکه ؛فرق اساسی وجود ندارد ،ویا حتی عشق به نفسعشق به جنس مخالف،  ،عشق برادرانهفرزند، 
-تفسیر گونهبه  توصیفی - تحلیلی با روش جستار این .متفاوت است هاآن تنها موضوعاست و، همه یکی هاعشق

است که پرداخته اشعار سیمین بهبهانی  شواهد در با ذکر هاي مختلف معشوق براساس نظریات اریک فروم
نشان  نتایج این پژوهش .کندمیشناسی را به خواننده عرضه روان –شناسی هاز رهیافت ترکیبی جامعبازتابی 

 وجه اشتراك بسیاري هاي مختلف معشوقسیمین بهبهانی دربارة گونهدهد که میان نظریات اریک فروم ومی
  .وجود دارد
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 مقدمه 

همبستگی با ورزي وشقع نی کرد که شرط تکامل انسانیدانش متوجه این حقیقت عیعشق ورا باید با نور می آد
 .ا گرفته استمعجزآساي دوست داشتن را فر، انسانی واقعی است که هنرگیرا واین انسان عاشقبنابر .دیگران است

بخواهی، چرا که عشق،  "هیچ"ن است که از معشوقورزي در آراستین، بزرگ ترین لذت عشق از نظر عاشق«
 )279: 1394نظري، (» . همه چیز به تو خواهد داد

اي مانند اریک فروم جستهشناسان برآید وروانار میشناسی به شمرواناز مباحث عمده در  عشق 
روم نظریه اریک ف«. اندپرداختهانواع معشوق کاربردي ورزي وتفسیر ر عشقبه بحث دربارة هن )م1900متولد(

ویژه در زمینه شناسی انتقادي، به شناختی، جامعهشناسی، روانکاوي اجتماعی، انسانپردازي است که در روان
وي از جمله ) 30 :1376آرون، ( ».گذار بوده استگراي آینده، بنیانتغییرات اجتماعی وساخت جوامع انسان

 شناسی فعالیت بسیاري نمودهدر روان معشوق هاي مختلفگونهتفسیر ت عشق وماهیکسانی است که در زمینه 
کاو دین را در بررسی وي حتی دغدغه روان. داندمیپاسخی به هستی انسان عشق را اساس زندگی سالم واست و

فروم، ( ت جایی دارد یا نه؟محباین نکته است که آیا در زندگی او عشق وداند بلکه مییش انسان به دین نگرا
1363: 19(   

گویی درونی وذهنیت با تکوي . تصویر شدچهرة واقعی زن  ،نخستین بار در شعر فروغ فرخزاد در شعر فارسی
را به زبان شعر  یک زن هاي وگلایهها  ها، اعتراض دل دردد وان فردي خود را در شعر معنا بخشیوزبان زنانه، جه

هاي نمونهو راه او را ادامه دادند )ش.ه1306متولد ( بعدها، شاعران دیگري از جمله سیمین بهبهانی .سرود
سیمین . گونه در اشعار وي نمایان گردیدهاي معشوقچهرههاي درونی وزبانی زنانه وگوییتکفراوانی از این 

سی خود، به بسیاري از معضلات هاي عاطفی واحسااش، ضمن بیان دغدغهشعار عاشقانهبهبهانی در بسیاري از ا
اشعار این بانوي غزل با زیبایی ولطافت کم نظیر در بیان عشق . ماعی، اشاره داردچنین جریانات اجتوهم

 .ابط انسانی کمک شایانی کرده استفرساي پیش از انقلاب، به تلطیف روجانهاي سیاه ودر دهه معشوقو

ز هاي مختلف معشوق ابا توجه به موضوع ومساله اصلی تحقیق، هدف پیش روي این پژوهش تفسیر گونه
در این جستار سعی شده است علاوه بر معرفی . ها در اشعار سیمین بهبهانی استآن یدگاه اریک فروم وتحلیلد

اجمالی انواع مختلف معشوق از منظر آراي اریک فروم، به بسامدیابی مفاهیم مرتبط با معشوق واهمیت چگونگی 
اي جدید از مفاهیم تواند دریچهیق میاین تحق. کاربرد وجایگاه آن در اشعار سیمین بهبهانی پرداخته شود

هاي اخلاقی، بتواند بسیاري از زمینه دگان آن بگشاید وچه بسا این جستاراجتماعی سیمین را در برابر خوانن
  .شناسی شعر سیمین را مورد تحلیل قرار دهداجتماعی وروان

هاي مختلف معشوق براساس نهتوصیفی به تفسیر گو –در این پژوهش سعی بر آن است که با مقایسه تحلیلی
اي روش گردآوري اطلاعات در این تحقیق کتابخانه. نظریات اریک فروم در اشعار سیمین بهبهانی پرداخته شود
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شناسی به بررسی این عوامل شناسی وجامعهادبیات، روان است وبا سود جستن از منابع وماخذ مکتوب در زمینه
 .پرداخته شده است

  بیان مساله 

شناسی خود را تدوین روانیونگ داد، نظریات اجتماعی وید وفروم با تغییراتی که در مبانی نظري فرو اریک
با این رویکرد، به آزادي توجه خاصی نشان داده است وبخش مانند عشق، امید، دین وندگیفروم به عوامل ز. کرد

یجه بر روان مخاطب براي زندگی عاشقانه در نتهاي روانی هستند که بر شعر ولفهاین نتیجه رسید که، این مو
وعانش را به وي ارتباط انسان با هم ن ،این علاوه بر. سازندمیرفتار اجتماعی انسان را گذار هستند ووپرنشاط تاثیر
  .کندمیاي تو خالی تشبیه انسان  بدون عشق را، به پوستهداند ومیوسیلۀ عشق 

 هاي مختلفگونه تفسیردرصدد شناخت و "ر عشق ورزیدنهن"تحقیق حاضر براساس نظریات وي در کتاب 
است  وعشق به نفس عشق به جنس مخالف ،عشق مادر به فرزند، عشق برادرانهعشق به خدا،  از قبیلمعشوق 

ها نتماعی انسااجزندگی فردي و درها در ادبیات بیان شوند وجایگاه آن توانندمی هااین که چگونه این معشوقو
لازم  .استنمایان شده  چگونه ،ر سیمین بهبهانیدر شع معشوقمختلف  تفسیر کاربردي انواعن هم چنی. کجاست

  .مبناي کار بوده است جلد اول از مجموعه اشعار سیمین بهبهانی، تحقیق به ذکر است که در نگارش این

  پیشینۀ تحقیق    

ی تحقیقات ص اشعار سیمین بهبهانخصوبهوم بر اشعار شاعران فارسی زبان، بررسی نظریات اریک فر دربارة
نامه خاستگاه دین از دیدگاه اریک فروم از طاهره توان به پایانمی، به عنوان نمونه محدودي صورت گرفته است

- ننامه انساپایان )1378(اریک فروم از مژگان ثروتی نامه بررسی جایگاه انسان در نظریات پایان )1393(قشقایی
مقاله بازتاب برخی نابسامانی هاي ) 1385(اریک فروم از انسیه سعادت فرطهري وشناسی از دیدگاه مرتضی م

مطالعۀ تطبیقی مقاله  )1389(علی اکبر سام خانیانی یمین بهبهانی از عاطفه اقتصادي واجتماعی در اشعار س
یانی از علی اکبر سام خان اریک فرومدهاي پدیدارشناختی سهراب سپهري ورویکر تربیت درفلسفۀ تعلیم و

زري فام  تباهی در شعر سیمین بهبهانی براساس نظریه اریک فروم از حسینهاي رشد ومقاله نشانه )1392(
محمدعلی ی مصباح وهاي اریک فروم از علشناسی دیدگاهانسانمقاله بررسی مبانی ) 1393(ودکتر علی دهقان 

ومقاله  )1394(راهله کمالی جمه نظري واز ناریک فروم مقاله عشق از دیدگاه سعدي و )1389( محیطی اردکانی
  .اشاره کرد )1392(می گرایش فمینیستی در شعر سیمین بهبهانی از مختار ابراهی

تفسیر  "درباره دهد که هیچ پژوهش مستقلیمینشان ها جو، جست وهاي به عمل آمدها توجه به بررسیب
تاکنون صورت  "یه بر نظریات اریک فرومهاي مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تککاربردي گونه
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از  معشوقشناختی روان –شناسی گاه متقابل جامعهجلوه ین پژوهش تلاشی براي آشکار ساختنا. نگرفته است
  .، در شعر سیمین بهبهانی استمنظر اریک فروم

  بررسیبحث و

زن  ،ه عشق است، وقتی شاعرقص ،چون قصهونیست  تر از شاعرهنرمندي محبوبهیچ تر از شعر وهیچ هنري زیبا
سراي در شعر شاعر وغزل .فاوتی با معشوق گذشته داردجایگاه مت امروزي معشوق. نشیندتر هم میباشد شیرین

در حالی  .را مشاهده کردغیره هاي مختلف معشوق مانند خدا، مادر، برادر، جنس مخالف وتوان گونهامروزي می
 آن نماد که عارفانهیا  است سعدي آن نماد است که عاشقانه غزل یا معشوق، حوزه در ،دیروز غزل که در

 مذکرّ اغلب کهن غزل در جسمانی معشوق«.است یافته نمود حافظ غزل در که هردو از ترکیبی یامولاناست و
، زنان. است  همژ تیغ، ابرو، زلف،. ندارند عاشقانه غزلیات در حضور ملی، وباورهاي وفرهنگی مذهبی لحاظ به غالباً

 دستگاه ودر آمده ایران به صغیر، آسیاي از که است ترك ونوجوانان جوانان به متعلق معشوق احساسات وتمامی
 غزنوي، محمود سلطان محبوب ایاز، فارسی، ادب در .یافته اند ارتقاء دولتی مناصب به وپادشاهان امرا بزرگان،

 شفیعی( » .است کرده صعود عرفانی وغیر عرفانی شعر در معشوق مقام به که است ترك بردگان این از نمونه اي
  )216 :1375، کدکنی

 را عاشقانه خود احساسات زنان. دارد را خود شفافیت مرد معشوق وهم زن معشوق هم ،فارسی معاصر غزل در 
 نیمایی شعر در فروغ تجربۀ از بعد تردیدیب .یابندمی معشوق جایگاه غزل ودر کنندمی مرد نثار به طور کامل

 اندشده واقع عشق موضوع مردان سیمین، اولیۀ هايغزل در« .دارد بسزایی نقش زمینه این در بهبهانی سیمین
 خود تصویر دیدن از ایرانی مردان واقع، در .است شده کشیده تصویر به تمام وضوح به مردانه عشق وهنجارهاي

 شاهد کمتر دلیل، همین بهو است بوده مردان اختیار در تمامی به وآیینه بودند محروم زنان ادبیات آیینه در
 )13: 1372 ،میلانی( ».بودند زن نگاه در خود دیدگاه بازتاب

 استاد مثلاً اند؛کرده قناعت معشوق حرکاتتصویر و در گراییکلی به شعر غنایی حوزه در ایران قدیم شاعران 
 بهو »ونبید وکنار بوس بود همی« :ویدگمی کلی به شکل ورودابه زال عاشقانه روابط تغزلی تصویر در توس

ل نوع این«به اجمال، .کندمی عبور لحظاتی چنین کنار از سرعت  مرد این که، یکی داشته اساسی عیب دو تغزّ
 خود ونه دیده مردان شعر در خود از تصویري نه زنی هیچ این که، دیگرو نداده دست به زن از جامع تصویر

 در گرچه امروز، غزل در )380: 1371براهنی، (».دهد دست به خود زنانۀ تغزل در مرد از تصویري توانسته
 هم چنان، وتاریخی، مذهبی فرهنگی، لحاظ به است، داشته وجود هاییکامیابی معشوق جنس کردن مشخص
هاي تو در گ بهبهانی در طراحی این جهانهنر بزر .آیدمی حساب به تابو زمینه این در شفاف شکل به پرداختن

ها با یکدیگر بیان دیگر، مجزا بودن جهان معشوقبه . هاست که هیچ یک در تزاحم با دیگري نیستندمعشوق توي
  .پاکیزه نمایدشده است که شعر سیمین را منزه و باعث
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هامعشوق.1  

! اندیگري را با عشق اشتباه گرفته، چیز ددانندکسانی که عاشقی را عیب می .؛ هنر استعاشقی عیب نیست
 :آسان که دیگر هنر نیستعشق . یز به خاطر همین هنر بودن آن استعاشقی ن سختی

  کدام عیب که سعدي خود این هنر دارد                      عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر

 ) 152 :1383سعدي، ( 

- از روش ک شخص خاص نیست، بلکه یکیعشق تنها علاقه به ی .استیعنی خود سعدي هم داراي هنر عاشقی 
 :زندمیست که انسان را به همه گیتی پیوند ا هاي

  هر قصه که گوید همه دلکش باشد  او را که دل از عشق مشوش باشد
  شان خوش باشدبشنو بشنو که قصه  کم شنويمی تو قصه عاشقان، ه

  )184 :1388 ،عاملی(     

رابطه هیچ سنخیتی با عشق این  ،باشد تفاوتبه اطرافیانش بیشد وانسان اگر تنها یک نفر را دوست داشته با
به نظر اریک فروم انسان باید استعداد درونی براي عشق  .استبه عبارت دیگر بیشتر شبیه خودخواهی ندارد و

می خیال  ،نوعی توانایی روحی استفعالیت و توانند درك کنند که عشق نوعیمیمردم ن« .ورزیدن داشته باشد
ودي خود ادامه خواهد از آن پس همه چیز به خیک معشوق مناسب است و پیدا کردن کنند تنها چیز لازم

هاي مختلفی نیز معشوق، ه عشق تنها مختص یک فرد خاص نیستبنابراین وقتی ک )66: 1388 ،فروم(».یافت
  .هاي بسیاري وجود داردها تفاوت، هر چند بین این عشقشوندنمایان می

عشق به خدا 1-1  

ها خوبیۀ هم ۀسرچشموس خداوند کمال وجمال مطلق ذات مقد. است خواهوجمال جوانسان موجودي کمال 
هر چند ممکن است در اثر انحرافات فکري  .بنابراین انسان از درون ذات خود عاشق خداوند است .هاستوزیبایی

ات طرف نمودن این انحرافبه همین جهت کار انبیاي الهی بر .وعملی چیز دیگري را خداي خود قرار دهد
دیگر این که، عشقی که دین براي  ۀنکت  .هاستدل از آلودگی ۀوزدودن غبار نادانی وغفلت وپاك نمودن صفح

کند، متاُثر از دیدگاه خاصی به انسان، عالم هستی وخداوند متعال ونسبت این سه با یکدیگر میانسان ترسیم 
بدین صورت که در قبال عشق انسان به خداوند، او نیز به « )54مائده، ( است این عشق، عشقی دو طرفه است؛

  )4/303: 1392غزالی، (». ورزدانسان عشق می

ستن این علائم، دان. هاي عشق حقیقی را دریافتتوان نشانهاز مجموع آیات وروایات وسخن عارفان راستین، می  
بایست با میسازد تا عشق خود را ارزیابی کند وبراي این که به خداي عشق آفرین عاشق شود قادر می انسان را
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شده است خود را به این مشخص  تهذیب نفس وسلوك در مسیرهاي روشن شرعی که توسط عارفان حقیقی
توان به موارد زیر می اوندهاي عشق انسان به خدنشانهاز . تر سازد تا طعم عشق راستین را بچشدنزدیکها نشانه

   :اشاره کرد

  . باشد او موافق همۀ امور درهاي خود ترجیح دهد؛ در باطن وظاهر مطیع خدا وخدا را بر همه محبوب. 1

  . اولیا وهمه بندگان مطیع خدا را به جهت او دوست بدارد؛ وبا همه مهربان باشد.2

  . لقاي خدا را بر بقاي خود ترجیح دهد. 3

  .کند تي را در برابر عشق به خداوند حقیر شمارد؛ با مال وجان در راه محبوب، مجاهدهر چیز.4

  . همه اوقات، مستغرق ذکر خدا باشد. 5

  . در قرب او باشد وي آسایش وآرامش .6

  . از حضرت حق راضی وخشنود باشد. 7

  . عشق ورزد) قرآن(به کلام محبوب . 8

ظریات فروم هنگامی که به بررسی ن) 96-85: 1393کاشفی،(. بر خلوت ومناجات با محبوب، حریص باشد. 9
عشق الهی یک «: گویدوي می. زیادي با موارد بالا داردهاي بینیم که شباهتمیپردازیم، درباره عشق به خدا می

: 1388فروم، (» .موهبت است ورویه دینی ایمان داشتن به این موهبت وخود را کوچک وناتوان شمردن است
داند وخداي پدر را به مظهر اصول خودش؛ یعنی عدالت، نین وي خدا را فراتر از پدر مقدس میچهم) 93

امل خدا دیگر یک شخص، خدا حقیقت است، خدا عدالت است، در این تک«.دهدمیحقیقت وعشق تغییر شکل 
بهبهانی نیز در ) 97،همان( ».ها مظهر اصل وحدت استتعدد پدیده یک پدر نیست، بلکه در ماورايیک انسان و

مسجد پس از تشبیهات زیبا از طبیعت و" اذان "وي در شعر. پردازدمیلابه لاي اشعارش همیشه به ذکر یاد خدا 
  :داندسر چشمه همه خوبی، پاکی ونور می پردازد واو راپایان به توصیف خدا می در

/ کیست؟ کیست»او«به جز ! مردماي «:گوید/ قاصد آرامش وصلح وصفاست / این صدا پیغام مهر ودوستی است  
/    آري او / آري اوست / اوست / هر چه خوبی، هرچه پاکی، هرچه نور  /جویید وپنهان در شماست؟ آن که می

  .خداست

  )148: 1394بهبهانی، (
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کند وبا دیده نور الهی از گمراهی نجات شریک وانباز را از خدا دور می "نگفت پروردگار است ای"ویا در شعر 
 :کندیدا میپ

  مهرتا از افق سر زد  گفت پروردگار است این                                       
  حکمتش راي دیگر زدچون فروشد به تاریکی                                         

  رهاند ز گمراهیمی  دیده را نور آگاهی                                 
  راي سستی که داور زدآمد                                            ورنه بس نادرست

  )977همان،( 

دارد وخداي دارد وهمراه با سارا دست به دعا برمیمیکه دوگانگی وشرك را از میان بر  "سارا ومن"ویا در شعر 
  :کندمیکشاند وعشقش را با دعا به او نثار میرا از میان کثرت به وحدت 

  .را اراده خواهی کرد "یک"/ یک نامش کز آن هزار و/ صددهان یکی سازیم با / بیا دعامان را سارا 

 .او بر خدا نگاهی کرد/ من دست بر خدا بردم / من چشم خود به او دادم / او دست خود به من بخشید  

  )1099، همان(                                     

عشق مادرانه1- 2  

سالار نیز همواره آن را ستایش کرده واعتبار عاطفه زنانه است که فرهنگ مردترین رانه اصیلمهر ومحبت ماد
روابط مادر وفرزند، به خلاف عشق «. زنان در طول تاریخ به واسطه این عاطفه به رسمیت شناخته شده است

یکی به  .برابري استبر ناهاست، به سبب ماهیت خاصی که دارد مبتنی درانه وعشق زن ومرد که عشق برابربرا
توان گفت در مجموع می )71: 1388فروم، (» . آوردمیها را فراهم ها نیاز دارد ودیگري همه آن یاريهمه یاري

در این میان بهبهانی نیز حس مادرانه . باشدمی ترین پیوندهاها ومقدسهترین عشقکه عشق مادرانه یکی از ب
مادر شدن نه تنها دایره « .ماعی وي نیز نمود پیدا کرده استاجتواش حتی در اشعار سیاسی ت عاطفیودریاف

مرا از خودم بیرون . ر دادعشق به مردم را تغییاحساسم را، نگاهم را به زندگی و واژگانم را، بلکه طرز تفکرم را،
سیمین ) 12: 1378بهبهانی، (». امبد من زادهکنم همه آدمیان را از خوب ومیحس . به دیگران پیوستکشید و

هرچند که  ،دهدمیش ماندن را به رفتن ترجیح اما به خاطر عشق به فرزندان از زندگی زناشویی خود راضی نبود،
 :سوزاندمیاین ماندن او را از درون 

  مادر بزاید از نو  اما اگر صدبارم         
  :همواره در نوزایی  من خود همین خواهم شد
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  پیري، مادر هنگام  در نوجوانی، مادر          
  با قهرشان سودایی    با مهر فرزندان، خوش         

)1094: 1394دیوان، (                                                                                                      

بوسند برایش میگیرند وکند وهمین که کودکانش او را در آغوش میمیاو مادري است که رنج زندگی را تحمل 
همین طور در )73همان، ( "بر شانه دگران نیفتد"که  "کشدمیمنت بر دوش "را با "بار گران زندگی"کافیست و

هایش خاموشی پیشه کرده کبوتر مادري است که به خاطر جوجهکه به شکل تمثیلی از زبان  "در آشیان"شعر 
-از رنج بسیار، جوجهجاي داشته، اکنون پس "هار سریر شاخهب"خوانده ومی "نوازهاي دلنغمه"گرچه زمانی و

به عبارت دیگر عشق مادرانه، ) 362همان، . (هاستاز آن "تاب وتوانش"ها مهر گسترده وهایی یافته وبر آن
براي این که رشد کند باید به طور دو فرد است، زیرا کودك ناتوان ووابسته به مادر است و عشقی نابرابر در بین

ندي متناقض وبه مفهوم رابطۀ بین مادر فرز«. اي مستقل شود تا جایی که دیگر نیاز به مادر نداشته باشدزایندهف
  )58: 1394، فروم(» .انگیز استبار وغمدیگر مصیبت

مادران که درد فقر را با همه کان فقیر در جامعه اختصاص دارد وبخشی از اشعار سیمین به بیان احساسات کود 
هاي خواسته برآوردن به قادر ومادري که فقیر زن. مانندمیکشند، از دید شاعر مخفی نمیود خود ذرات وج

 :است آشنایی چهرة سیمین اشعار در نیست، فرزندش کودکانه
  پسته من که کنان نق نق   بود                 پی از روانه کودك

  هآهست کرد ناله زن                   من بیارم کجا از پول
  سرسام بستنی نوشابه  تومان صد پسته سیر یک

  خسته از رنج زندگی  خود با زن کرد اندیشه
)888: 1394دیوان، (                                                                                                      

 خود، معلمیشغل  اقتضاي به آن بر وعلاوه است ندفرز سه صاحب دارد، زیرا او توجه مادر زیاد نقش به سیمین
 :است داشته مادرانه حس شاگردانش به نسبت

  مادرانه الفتی بود   ودخترانم                 مکتب با
  اوستادم من نه گویی  خوان  سبق آنان نه گویی

  )1006، همان( 
هایی ي کرده وسبب خلق صحنهزش بسیاراما جلوه اجتماعی مضامین مادرانه در شعر بهبهانی، آن را واجد ار

وصف جوانان  "من زاده ام اینان را"توان به شعر میها، ازجمله این شعر. فارسی شده است گذار در شعرتاثیر
خورند، شاعر با دنبال کردن آنان، افکار مادرانه خود میروند وبستنی میخوشانه با یکدیگر جانبازي است که سر

 :رددهد، اشاره کمیرا شرح 
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  شانبا چرخ اهدایی  رفتند    میشادي کنان 
  شانپاییپرواي بی  یک جو نبود از عالم    

  طنز ومتل با شادي  گفتند   میکنان شوخی
  شاندر هرم برنایی  شد آب  میبرف درون 

  بالدمیدر خاطرم   شاندر هرم برنایی
  شانلبخند رویایی  شان،   رویاي نوزادي
  شانگهوارة خردي  جنبد   یمدر چشم من 
  شانآهنگ لالایی  پیچد   میدر گوش من 

  )879همان، (

نوع دوست چنان موثر شاعري حساس و«دیدن وي پا ندارد ویک ه در وصف مردي است که هم چنین شعري ک
» . کرده استافتاده که تصویر وي را به صورت نمادي از نسل او وایثارگرانی نظیر او در شعر خویش جاودانه ثبت 

 )756: 1371یوسفی، ( 

  آتش نگاهش، یعنی تماشا نداردخشم است و      شلوار تا خورده دارد، مردي که یک پا ندارد
  از بیست بالا ندارد، بس نوجوان است وشاید        تابم از او، اما به چشمم نشستهمیرخساره 

دندار "بادا مبادا"چه رنج است بودن، خود گر      بادا که چون من مبادا، چل سال رنجش پس از این  

  )1059: 1394 ،بهبهانی(

دوستدار کودکش باشد که بتواند عشق بورزد، وقتی که بتواند همسرش، کودکان  تواند واقعاًمیزن فقط وقتی «
ند سیمین در چند قطعه، رنج مادرانی که فرز )74: 1388فروم، (» .ها را دوست بدارددیگر، بیگانگان وهمه انسان

 "گردن آویز"این دست، شعر  زیباترین اشعار از .گذار ترسیم کرده استشکلی تاثیرخود را از دست داده اند، به 
 :در جنگ تحمیلی از دست داده است که توصیف مادري است که فرزندش رااست 

  بیگانه وخویش خلقبا                    دیوانه، پاك دیوانه 
  او خوابش از جهان برده                 گیرم جهان را برد آب 

  با باد رفته این خاشاك                    مقصد بی اختیار وبی

  )870: 1394بهبهانی، (  

  عشق برادرانه1- 3
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 ،دلسوزي ،عشق برادرانه همان احساس مسئولیت« .عشق برادرانه است ،ترین نوع عشقیاساسیکی از زیباترین و
عشق برادرانه در  )67: 1388 ،فروم( » .آرزوي بهتر کردن زندگی دیگران استا وهاحترام وشناختن همه انسان

عشق . احساس انسان با همه یگانگیاحساس همدردي مشترك و. وجود داردها احساس پیوند با همه انسان
دانش در مقابل هویت اختلاف ذوق، هوش و. ه یکی هستیمبرادرانه بر این احساس مبتنی است که ما هم

ها را در نظر انسانظاهر  اگر فقط. رودیز به شمار میانسانی که به همه افراد عمومیت دارد، اختلافی ناچ مشترك
ها راه ولی اگر به درون انسان. کنندیعنی چیزهایی را خواهیم دید که ما را از هم جدا می؛ هابگیریم تنها تفاوت

 به ظاهر از پیوستگی جاي به –ستگی از درون به درون این پیو. یابیم این هویت مشترك انسانی را خواهیم یافت
با توانایی ایستادن و. گذراستناتوانی حالتی . عشق برادرانه عشق افراد برابر است« .است مرکزي پیوستگی -ظاهر

ن بیگانگا، عشق به فقرا وبا وجود این عشق به ناتوانان. میدائها مشترك است وپاهاي خود راه رفتن در انسان
هاي بچهحیوانات نیز . اي نیستود را دوست داشتن کار فوق العادهخون خگوشت و. عشق برادرانه استشروع 

ي وجود ندارد، قصدفقط در کسانی که نفع و. وست داردشخص ناتوان نیز ارباب خود را د. خود را دوست دارند
 :کندمین چنین بیا را درعشق برادرانه  مولانا )69همان، ( » .شودشکفتن عشق آغاز می

  بگذار سلام سرسري را  اي عشق برادرانه پیش آ
  مگذار حق برادري را  اي ساقی روح از در حق

  این کشتی طبع لنگري را  اي نوح زمانه هین روان کن
  آن ساغر زفت کوثري را   اي نایب مصطفی بگردان

  بگشاي لب پیمبري را                      پیغام ز نفخ صور داري
)263 :1370 ،مولانا(          

ند را با او ندار کسانی را که هیچ نفع وقصدي برايحتی وورزد هانی به افراد اطراف خودش عشق میسیمین بهب
بیچارگان وحتی افراد  ،یتیمان ،نه وي به فقراعشق برادرا. کندمیستایش اش توصیف وعشق برادرانه وبرابرانه

به همدردي با آنان شود ومی، را شامل یا اتفاقی افتاده استثه وحاد هاکه براي آن مشهوريشاعران سرشناس و
لاي شق خود را با حزن واندوه در لابهعداند وودوستان خودش را شریک میوي حتی در غم عزیزان  .پردازدمی

 :تبراي مثال شعر زیر که براي سیروس طاهباز سروده اس .گذارداشعارش به نمایش می

  اي کبوتر که شعر منی         با گلوگاه سرخ بخوان   
  گرچه پربسته رسنی  رسدت         قت پرواز میو

 )1057: 1394بهبهانی، (

هاي با دوست بودن،       شب تا صبح خواندن، سرودن  
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هاکو دیگر آن انجمن  کو دیگر آن شاد خواري 
سایه، لعبت،         نادر، خویی، رویا، رضا، وان دگرها  

هارون، نازان سروها بستان       ست این باغ وخالی   
 رفتند یاران یکدل             هریک به سویی ز دنیا

هااز گیر وبند رسن   آزاده پرهیز دارد 
)1083، همان(  

عشق برادرانه «. شودمی ها متوجه شود، عشق برادرانه نامیده بارور است که اگر به سوي برابري این همان عشق
)58: 1394، فروم( ».خاصی است که نیاز به یاري ما دارندمتوجه فرزند یا اش  

  )1095: 1394بهبهانی، ( 

توان در می ،، درگذشت تختی وحمید مصدق سروده استوعلاوه بر این اشعاري را که براي بیماري احمد شامل
. اش جا داداشعار عشق برادرانه زمرة  

عشق به خود1- 4  

که کسی خودش را دوست می هنگا .شدبراي دوست داشتن دیگران باید ابتدا فرد خودش را دوست داشته با
خودخواهی به . این موضوع با خودخواهی فرق دارد .داند، معنی عشق را نمیندارد ولی دیگران را دوست بدارد

یا منجر به  مناسب باشندمفید و هاکه آن هاي خود باشیم بدون ایناست که به دنبال برآوردن خواسته معناي آن
آزادي رشد و ،سعادت ،قبول زندگی خود. گري دوست بداریمدی ود را به اندازةباید خ«. محترم شدن ما شوند

، حس شود؛ یعنی منوط هستند به دلسوزي، احترامورزیدن آبیاري میدر استعداد مهرشان یهاخویش ریشه
خودش را نیز دوست  ،ورزیش با باروري همراه استعشقو، فردي که قادر است عشق بورزد. اییمسئولیت ودان

سیمین )85 :1388فروم،( » .داندمیصلا معنی عشق را نا ،فقط بتواند دیگران را دوست بداردکسی که  ،رددا
 :گویدمی چنین  خودبهبهانی دربارة عشق به 

  شکوه مکن از این دویی  م مزن از من وتویی           د
  وان چه سزاست خود منم  آن که بجاست خود تویی      

-یکی به غربت یکی به بند -  غم عزیزان و دوستان              
امچو بار سنگین به گرده گیر، مانده دیر            چنین نفس   
امبه سوگ یاران نشسته  نه یک، نه دو، بل که بارها           

امونین ستردهسرشک خ مژگان به پشت دست           زخیل   
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  )850: 1394بهبهانی، (

بخشنده بوده  با همه مهربان و "من"کند هر چند این میخطاب  "من"در جاي دیگر سیمین خود را با عنوان و
!  "من"اي  بیرون ز خطی"این شعر که با عنوان . توجهی قرار گرفته استمهري وبی، اما اکنون مورد بیاست

 :دیگران را به طور واضح شاهدیمو ، عشق به خوداست"

  خواهندتمیدیگر ن  !        "من"ي بیرون ز خطی ا
  حتی سه تن فرزندت  حتی جگربندانت          

  یک نخل بخشش بودي  !         که جان فرسودي "من"اي 
  یا خیل خویشاوندت  با مردم بیگانه              

) 985، همان(   

فراد مبتلا به اختلال ا«. شودباعث به وجود آمدن خودشیفتگی می گاهی دوست داشتن بیش از حد خود،
نظیر بودن بی به نوعیبینی واهمیت شخصی، احساسات خودبزرگ ،شخصیت خودشیفته با احساس عمیق

ترین ویژگی اختلال شخصیت خودشیفته احساس زنندة مهم« )2/495: 1388 ،سادوك(».مشخص هستند
ي دربارة موفقیت نامحدود، پردازخیالخودشیفتگی مداوم، : عبارتند از هاي این اختلالویژگی .استخودوالابینی 

تر براي ارزیابی خود تا براي مطلوب تحسین شدن، استفاده از معیارهاي زیبایی، نیازهاي خودنمایی برايقدرت و
آمیز خشم،  اغراق هايتهدید شدن عزت نفس، با پاسختفاوتی دیگران وانتقاد، بی. قضاوت کردن دربارة دیگران

فروم عشق به خود را مخالف اریک  )28/354 :1382 ،روزنهان(» .شوندهودگی مواجه میسرافکندگی، یا بی شرم،
خودپرستی یک علاقۀ حریصانه به خویشتن است که نتیجۀ فقدان عشق اصیل به خود «.داندمیپرستی با خود

زایل شده  رسد فردیت،میدهد که به نظر میانسان را آن چنان به دیگري پیوند  عشق )57: 1394فروم، (».است
     :اجتماعی بررسی کرده استخودشیفتگی را در دو عنوان فردي وفروم  .از بین رفته استو

 از آن براي فهمو ع فروید نظریۀ خودشیفتگی اوستجامیکی از کشفیات نافع و« :خودشیفتگی فردي) الف
 چنین دركمهحسد، سادیسم و) ترس از اختگی(صا اخ، پریشی، عشق، اضطرابایی چون روانپدیداره

-مینسبت به فرمانروایان خویش سود  دیده براي وفاداريپدیدارهاي جمعی از قبیل آمادگی طبقات ستم
اگر والدین کودك، «: توان چنین شرح دادوجود آمدن خودشیفتگی را میه علل ب)68 :1387، فروم (».جوید

غیرقابل اعتماد باشند، یا کودك ناگهان از والد وار وبنابراین سخت ناهمدل ویفتهخود دچار تثبیت هاي خودش
 ،وولف (».گرددد، موجب انواع اختلالات روانی میها سرخورده گردآن انشین والد جدا شود یا عمیقاً ازیا ج

 لق خاطر اسباب زندگی وي را فراهماین تعمادرش، عشق می ورزد وهرچند که جنین به خود و )495 :1386
پس به این پی آمد متناقض «. شودکاهش نیروهاي معنوي تبدیل میبه  توسط مرگ ولی در نهایت ،آوردمی
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 :1387 ،فروم (» .آیدمیهم تهدید براي آن به حساب شیفتگی، هم براي بقا ضروري است ورسیم که خودمی
84  (  

هاي مانند خودستایی وبرتري جویی ؛خوردخودشیفتگی فردي در شعر شاعران کلاسیک بسیار به چشم می
دارد این است که نمود خودشیفتگی فردي، در شعر سیمین میچه که ما را به تعجب واولی آن. شعري بر رقبا

به خاطر اصلاح خوي زشت شیفتگی فردي تهی است ودر مقابل وشعر وي از خود. چندان عمیق نیست
  .خودشیفتگی فردي، به تعویض آن با خودشیفتگی اجتماعی پرداخته است

  :فتگی اجتماعیخود شی) ب

در مورد آسیب شناسی خودشیفتگی «: شوده جاي فرد در نظر گرفته میدر خودشیفتگی اجتماعی، گروه ب
واکنش . قضاوت معقول استترین عارضه، فقدان عینیت وشایعآشکارترین و گروهی، بسان خودشیفتگی فردي،

خوار شمردن نمادهاي . تاس] صور گوناگون خشونت[دار شدن خودشیفتگی گروه، همان خشم جریحه
روان "یونگ در کتاب  )100 :1387 ،فروم (».خودشیفتگی گروهی غالباً خشمی تا سرحد جنون آفریده است

شگفت شود جمعی در اخلاق انسان حاصل می تغییري که از هجوم نیروهاي دسته «:گویدمی "دینشناسی و
در حقیقت . یوانه یا یک جانور درنده شودمعقول ممکن است مبدل به یک دیک شخص مهربان و. انگیز است

حماسۀ در . وجود آورد که دفع آن با وسایل معقول ممکن نباشد به ک مرض روحی کافی است تا قدرتی رای
خلق  ها مردي را ایجاد واین کند،می پروازي گیلگمش خدایان را تحریکبلندبابلی گیلگمش، وقتی تکبر و

 ،الف یونگ (» .طلبی ناشایست او خاتمه دهند این وسیله به جاه کند تا به کنند که در قدرت با او برابريمی
 :   سیمین بهبهانی درحادثه کشتار انقلابیون سروده است) 14ـ 16 :1390

  کز خون شهیدان رودي است روانه       سازش مپسندید با هیچ بهانه   
  جوانهسوخت کند شکوفه میمی      از ریشه ببرید آن دست که در باغ 

  )591: 1394بهبهانی، (

اگر گروه  .کیشان، براي رویارویی با ظلم، از ابزار قیام استهم شهادت تعدي ظالم، گروهی، یادآوري مظلومیت  
که براي قیام ضروري بودـ  ـ وزي، در هیجان حاصل از خودشیفتگیپیر رسیدن بهپس از اتمام انقلاب، وپس از 

را  کشتاربه طور خلاصه، اجتماع، جنگ و. ردپذیتعالی صورت نمیآرامش و اي ایجادبماند، قضاوت معقول بر
  . تعالی است مخلخشونت داند وپس از دریافت استقلال، جنگ وبراي دفاع، مقدس می

دف این ه. یابددست می گروهی به بلوغ یا پختگی کاملرها کردن کامل خودشیفتگی فردي و آدمی با«
شناسی بیان شده است، در اصل همان است که پیشوایان بزرگ روحانی نوع پرورش روان که با اصطلاح روان

روان شناسی "یونگ در کتاب ). 106 :1387 ،فروم(» .بشر با کلام دینی ـ روحانی آن را بیان داشته اند
خودآگاهی متورم « :گویدمی دیدن محدود شده است، تنها در خود ودآگاهی کهدر مورد روان خ "کیمیاگريو
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ر به عبرت گرفتن از یعنی قاد ؛نسبت به همه چیز جز وجود خودش ناآگاه استمرکز بین و خود همیشه
 » .گیري درست کندتواند در مورد آینده نتیجهنیز نمین درك وقایع عصر خویش را ندارد وتواگذشته نیست و

 :   گویدمولانا در این باره می). 650 :1390 ،ب یونگ(

  تا خطاب ارجعی را بشنوید                      شویدفکرت گوش وبیبی حس وبی
  واب، بویی کی بريو ز گفت خت                           تا به گفت وگوي بیداري دري 

  ) 1/40: 1380 ،نامولا(

  :گویدمی وجمعی، خودشیفتگی فردي بهبهانی دربارة

  ه نجویمد گویمش کتري از خوبی وطن         نگویدم که به تندي، ذم بی وطنان ک

  ویمدیارم شهر وخانه وکمرز وبوم و             سر همه گیتی  من کلالۀ مهرم سربه

  )579: 1394بهبهانی، ( 

:عامل خودشیفتگی، او را به کینه تشویق می کند  

  ر کینه عدویمنباشد غی: گویمش که  به کین شو، خیز وراه عدو زن : گویدم که
 )   579، همان(      

او خودشیفتگی فردي . روزگار استدود، ازواژه نامۀ کمان وو کینههاي جنگ وانتظار فروافتادن واژهشاعر در 
 :   معاوضه کرده است جهانی اجتماعی را با خودشیفتگیو

  مهربانی دستی مست درگشوده بـه رویم        تم هرکجا که گذشتممن نسیم بهش
  بویمدیگر از چه فریبی با شکسته س          ادة عشقمب تتا ز ساغر سیمین مس

  ) 580 ،همان( 

مذهب به نوع بشر تغییـر داده  نژاد وملت وشیفتگی را از فرد وموضع گفتۀ فروم، بهبهانی در این شعر، موازي با« 
ه منجر به هاي خودشیفتگی کترین راه مقابله با آسیب آسان« فروم اعتقاد داشت که )84 :1393دهقان،( ».است

حقیقـت ایـن اسـت کـه راه     ) 107 :1387،فـروم  (».شود تغییر موضوع آن استهاي بشري واجتماعی میفاجعه
 ـ رایطی که انسـان از طریـق توانمنـدي   در ش«. آن باید سبکبار باشد ةروندشق، مانند مو باریک است وع ا هـایش ب

ان را س ـفقط عشـق اسـت کـه ان   در واقع شود وکند، جهان خارج براي او واقعی میمی جهان عینی ارتباط برقرار
انسان بایـد از  ) 52 :1386 ،فروم (».سازد که حقیقتاً به واقعیت جهان عینی خارج از خودش باور بیاوردچنان می

 :خود رها شده باشد تا بتواند در مسیر عشق گام نهد
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              شاید ز راه لطف، خطاپوش من شوي       اي اشک، نقش عشق وي از جان من بشوي
  کز دست او اگر برسی، نوش من شوي  اي شرنگ غم -به عشق قسم -می نوشمت

  )151: 1394بهبهانی، (

حتی در مقام دفاع از ملیت، به خشونت همراه باشد و هي کنترل شدهاخودشیفتگی اجتماعی، اگر با خشونت 
، در نجامدا بیی مسادیسهاي  تبه خشون است ولی اگر تعالی جامعه هايکنشی تبدیل شود، از نشانهوا

ترین شرایط لازم براي  هاي افراطی از اساسی اریک فروم معتقد است غلبه بر خودشیفتگی. خدمت تباهی است
هاي  کند وحاضر نیست پدیده هاي خود را حقیقی فرض می انسان خودشیفته تنها داشته. ورزي است عشق

وجود عشق واقعی تا . اي برایش ندارد، به رسمیت بشناسد هها نیست یا فاید دنیاي خارج را که خود مالک آن
که  هاست، چرا که چنین عشقی تنها با فروتنی کامل وخرد محوري حد زیادي نیازمند رهایی از خود شیفتگی

-برابري دعوت کرده، نشانه بهبهانی جهان را به) 154ـ152: 1388 ،فروم( .جدایی ناپذیرند همراه خواهد بود
شاعر به امروز  شعرش رفته رفته کههانی وانسانی تقویت نموده است وبا استفاده از عشق ج را تعالیهاي 

  .  دکنتر می، انباشتهبه خود وجامعه عشقزندگی و ازتر وخالی مرگ وناامیدي شود، ازنزدیک می

عشق به جنس مخالف 1- 5  

 در وشاعر وجوهرة شعري سطحی است بانز لحاظ به مرمرو چلچراغ  پا، جاي مانندبهبهانی  اولیۀ اشعار مجموعه
 را اجتماعی شرایط وي. یابدمی را خود راه اندك اندك اما دارد، شعاريو سطحی اما اجتماعی نگاهی آن

 وتدوین وتعدیل ذهنی آگاهی نیازمند ایرانی ومرد  زن برابري«. داندومقصر می موثر زنان نامناسب درموقعیت
جامعه  در اگر. نیست دسترس از دور باشد داشته وجود حسن نیت چنان چه مرا واین است تازه قوانین ايپاره
 رنج گرفتار یک اندازه وبه یکسان به دو هر ومرد زن که کنممی گمان باشد، فرماحکم نامساعدي شرایط اي

-نمی محکوم را مردان من صورت هر به .کنیم قلمداد ترکشیده وستم ترمظلوم را زنان که نیست دلیلی .باشند
یا  بدخواه ذاتاً مردان که ندارم وگمان است افراد وطرز تربیت هاوسنت قوانین جهت از هست اگر گناهی .کنم

 کشتی تواندمی زن معتقدم من« :گویددیگرمی جاي وي در )61: 1382ابومحبوب، (». باشند زنان دشمن
 ظالم از که اندازه همان به. نیست دوخر شکسته هم در نیست، مظلوم که ومعتقدم برساند نجات به را شکسته

 او نابخشودنی گناه زن سوي از را ستم قبول نوع هر هستم، زن چون من. دارم نفرت هم مظلوم از دارم نفرت
 دارد، بیمار روا ستم زن به که مردي. آورممی شمار به مستقیم توهین او بر را وترحم سوزيدل وهرگونه دانممی

 متعدد هايچهره سیمین شعر در زن )157: 1381بهفر، (». بیمارتر بیاورد تاب را ستم این که وزنی است
 یا تا می ریزد آب در زهر ندارد را هوویش تحمل که دارند، زنی وجود وبد خوب زنان. دارد متنوع هايوجلوه

می  چاره دنبال به کنانناله وزن نوشدمی را آن نوزادش کودك بدشانسی، نهایت ودر شوهرش یا بمیرد هوویش
  :است رحمیوبی وفاییبی حاصل سرانجام، این .گردد
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 امآوردهپناه ! سوي تو، اي زن                         امشب از آزار کژدم سیرتان           
  امرو سوي مار سیاه آورده  لیک تو زن نیستی "زن"گفتمت

 
)41: 1394دیوان، (                                                                                                      

تسلیم ورضاي عاشق در برابر معشوق تقسیم توان به عشق متقابل، عشق جنسی وعشق به جنس مخالف را می
  . کرد

قرار «. آرزوي وصال ورسیدن به معشوق از دیرباز در میان تمام جوامع مرسوم بوده است: عشق متقابل)الف
ن زن ومرد در دو قطب جنسی مختلف انسان را به جست وجوي پیوندي مشخص؛ یعنی وصل با جنس داد

کشش این دو قطب علاوه بر این باعث نوزایی وآفرینش جدیدي ) 48: 1388فروم، (» . دهدمخالف سوق می
میان زن ومرد  اصل رابطه وکشش بین دو قطب نه تنها در. شود که ناشی از رابطه متقابل بین زن ومرد استمی

. بلکه در طبیعت نیز مانند تمایل زمین به باران، آسمان وزمین، شب وروز، تاریکی وروشنایی وغیره شاهد هستیم
 :کندبیان می ولانا جلال الدین رومی به زیباییاین نظریه را م

  که نه معشوقش بود جویاي او  جوهیچ عاشق خود نباشد وصل
  معشوقان خوش وفربه کندعشق   لیک عشق عاشقان تن زه کند

  دان که هستاندر آن دل دوستی می  ون درین دل برق مهر دوست جست
  گمانی مهر توهست حق را بی  در دل تو مهر حق چون شد دوتو

  آب هم نالد که کو آن آب خوار  نالد که اي آب گوارتشنه می
  )283: 1380مولانا، (

 ونحوة دسالاريرم دربارة هنگامی که. پسنددمی تفاهم بر بتنیم ايرا، رابطه ومردان رابطۀ بین زنان سیمین
. مرد خواه زن خواه ندارم قبول را سالاري هیچ من«: گویدمی شود،می پرسیده او از سیمین در آثار آن انعکاس

 نانسا روابط که دارد نقش اندازه همان به من هاينوشته در ومرد زن روابط .است انسانیت .است عشق سالار من
 داشته خاص تحلیلی که باشد لازم ومرد زن روابط از موردي در اگر .پیرامون جهان با انسان وروابط انسان با

 از بیش ومرد زن روابط من براي .باهم زن دو یا هم با مرد دو روابط در که همان طور .کنممی را کار این باشم
 را خودگوید ومی سخن ومرد زن وهمراهی ازهمدلیوي ) 62: 1382ابومحبوب، ( ». نیست تامل قابل روابط سایر

 :داندمی مبارزه مرد یار
  بسترت شدمتنها گمان مدار که هم  طریق                    همگام وهم دوش نیز هستم وهم

  آورت شدمدست دگر به پیکر نام  صداست              اي تو ویک دست بیست بودهیک د
  یار ظریف ویاور سیمین برت شدم  نیستی یاردیگر تو در مبارزه بی

)378: 1394دیوان، (                                                                                                      
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 زندگی :کندمی یاد زندگیش مرد دو هر خصوصی اوست، از زندگی بر درنگی که "فروشی عروسک" درشعر 

 : نیست ،شدنی فراموش که یادش "همسر وهمراه همگام" را نامد وهمسردومشمی "تمنابی سترب"را  اولش
  اوفتادم وار بیگانه   تمنا                         بی بستري در
  عروسک هر از زیباتر  برآمد کودکانم تا

  امضا به تسلیم دادم  با تلخ وشیرین هستی                         
  سرراه وهمگام وهمهم  غوش دیگروان عشق وآ

  بیرون ز خاطر مبادم  گیرم شدش خاك بستر
 )1005همان،(                                                                                       

ح عاشق کولی که در شعر سیمین کاربردي نمادین دارد، از نمادهاي بارزي است که وي در جهت برون داد رو
تواند خود شاعر ومعشوق او باشد که در میان آن همه ظواهر دنیا، تنها عشق را  کولی می. گیردخود به کار می

:اند برگزیده  

  برسانی هاگوش تا حضوري پیام شاید                                    کولی به حرمت بودن باید ترانه بخوانی
  )307 همان،(                                                                                                        

 پیوسته که است زندگی مشترك عشق متقابل در صفت اند واینمشترك صفت یک در همه زن گونگونه اشکال
 طی در اگرچه«. کنند طی زندگی مسیر در واستوارانه خردمندانه خود مرد کنار در را آن که هستند تلاش در

 ناب احساسات هویتی،و هیاتی هر در زن اما نمایدمی روي آنان به فراوان مشکلات وفراز نشیب پر مسیر این
: 1392ابراهیمی، (» .است کرده متمرکز روشن اي آینده به را اش توجه وتمام کندمی حفظ را خویش وانسانی

 او .داندمین مردمان از خاص گروهی یا جنس یک ارانحص در را انسانی ها وخصایلویژگی سیمین درمجموع)80
 وبد، نیک به همین دلیل .بشناسد و ببیند ومردانگی زنانگی تعاریف تنگ قفس از بیرون را ومرد زن خواهدمی

 .است گنجانده یکدیگر درکنار را ومرد زن وپیمان شکنی وفا ودشمنی، دوستی داد، وبی داد زیبایی،و زشتی
مادرانه عشق افراد برابر عشق برادرانه و. یا مادرانه است نسی برخلاف عشق برادرانهعشق ج: عشق جنسی)ب

اي از ادبیات است که در آن تاکید خاصی بر ادبیات اروتیک، گونه«. هاستاست، اما عشق جنسی برخلاف آن
دقیقاً روشن نگاري وادبیات اروتیک مرز تمیز بین هرزه. شودمیهاي جنسی عشق نهاده جسمانی وجنبه عشق

این نوسان هنگام تشخیص آثاري که واجد این دو ویژگی . نیست وبستگی به نظر خواننده یا منتقدان دارد
نگاري، قصد تحریک میل جنسی خواننده یا یرد؛ اما مسلم آن است که در هرزهگهستند، شدت بیشتري می

هاي زیباشناختی پدید آوردن اثري با ارزش کند اما در ادبیات اروتیک هدف اصلیبیننده نقش اصلی را ایفا می
، در آثار ادبی اندك اندك حضور معشوق عرفانی کمتر 1332مرداد 28بعد از ) 100- 99: 1387شریفی، (».است

 تر شده وشاعران از معشوق دست نیافتنی گریزان شدند ودر این دوره چهرة معشوق آشکارتر ومشخص«. شودمی
. آن را در شعر خود بازتاب دادندانه میان دو انسان روي آوردند، وعشق وروابط عاشقتري دربارة به مسائل ملموس
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به تعبیر شفیعی کدکنی، معشوق این دوره مربوط به زندگی بورژوایی است، معشوق، معشوقی است که با عاشق 

ها محتاطانه نین وسنتبهبهانی از قوا) 63-62: 1378زرقانی، (» . گذاردنشیند وقرار روز آینده را میمیدر کافه 
- اي در پیش نمینهد ودر بیان احساسات خود گرچه گاهی صراحت دارد، ولی رویکرد عصیان گرایانهمیپا بیرون 

 :گیرد

  کنییاد مرا نوش می دزدانه جام  کنی        شب چون هواي بوسه وآغوش می
  کنیگنه جوش میهاي پنهان به بوسه  پیکر مرا              رسم وعریان ز راه می

)302: 1394دیوان، (                                                                                                      

اما  داشته کردنش پنهان براي تلاش گاه که احساساتی گوید؛می زنانه بسیار سخن احساسات از سیمین 
اروتیک  توصیفاتی از پس وي. اوست درونی تعارض از نمونه اي زیر شعر. ارداست آن را پنهان نگه د نتوانسته

 :گویدمی چنین
  من خواهشم پاي به تا سر  من نوازشم از پر باغی
  من گلشن ز زندمی سر           غنچه غنچه بوسه دشت یک

  دارد پربهار آغوش    مهرگانی                    باغ انگار
  ن منشکفت هنگامۀ                      نمی شناسد را هنگام

 )859 همان،(          
این عشق شوق فراوان به آمیزش کامل است به منظور حصول وصل با «: گویداریک فروم دربارة عشق جنسی می

عمومی نیست، وچه بسا که شود وکه فقط به یک نفر محدود میماهیت این عشق طوري است . فردي دیگر
 معشوق به نسبت را خود احساسات دیگر درجاهاي بهبهانی) 75: 1388فروم، (» . عشق استفریبکارترین نوع 

 :بوده است بسیارکم سابقه وفروغ او از قبل تا زنانه که ولحنی زبان با آن هم کندمی بیان پرده پوشی بدون مرد

  شانمبیف کس چه بر دارم گل ز دامنی   جانم              شد پرشکوفه چون درخت فروردین
  مانم نمی سحر تا گل پر چنین این ورنه   بگذر                  برم از امشب پرورنجا نسیم اي

  زمستانم از زد سر زاگرمی بهار صد   شد                        شکوفا دلم در خورشیدي وارلاله
 

)296: 1394دیوان، (                                                                                                      

معمولا از جنس مخالف، که . کار است؛ آمیزش وپیوستگی با شخص دیگريدر عشق شهوانی سائق دیگري در  
اشعار بهبهانی شوق به پیوستگی ووصال با  در) 585: 1394فروم، . (آمیزش ویگانگی با وي مورد نظر است

  .بارز استوشخص دیگر کاملا مشهود 
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وتسلیم معشوق   ، عاشق کاملاً سرسپردهاشعار سیمین بهبهانیدر : تسلیم و رضاي عاشق در برابر معشوق)ج
  :دهد وگاهی فراتر از جان را نیز باید تقدیم معشوق کندعاشق در برابر عشق معشوق جان می .است

  از جان پی فرمان برو گر بندة فرمانبري،  در پاي عشقم جان بده، جان چیست بیش از آن بده
)313: 1394دیوان، (                                                                                                      

، کلی براي عاشق است ودر این میان وفا ةرضا وتسلیم خالصانه در برابر یار یک قاعد اشعار این بانوي غزل،در 
 :گذاردراي معشوق از تمام وجودش مایه میوعاشق ب معشوق یکسان وخواندن وراندنش برابر استمهر وقهر ، جفا

کنممیکنم آن میخواهی زمن، آن میآن را که  خرم      میبرم، عشق تو با جان بازآ که فرمان می   
)352همان،(  

عاشق در برابر معشوق تا بلکه یعنی تسلیم کامل ؛ دوست داشتن« :گوید اریک فروم ضمن تحلیل انواع عشق می
ازعشق نیز  بتواند عشق او را به دست آورد، عشق نهایت ایمان واعتقاد است، بنابراین کسی که ایمانش کم است،

 :گویدسیمین در این باره می)162: 1388فروم، ( ».اي نخواهد برد بهره

  اموش من شوياما تو کی شود که فر  سیمین ز درد کرده فراموش خویش را            
)151: 1394دیوان، (                                                                                                      

شناسی عشق، همراه با تسلیم در برابر معشوق است، اما این تسلیم باید تا حدي باشد که  اگرچه از دیدگاه روان 
از همین رو، اریک فروم معتقد است که در عشق بارور، طرفین رابطه  .مه نبیندشخصیت ویکپارچگی فرد صد

به  "خود"در عشق بارور،. شود آدمی در عشق به دیگري جذب وگم نمی "خود"کنند وفردیت خود را حفظ می
ز رسد، اما هویت واستقلالش را ا انسان به احساس وابستگی می. یابد جاي کاستن، گسترش ومجال شکفتن می

توان هر پیوند  پرسشی که در این جا مطرح می شود، این است که آیا می)62: 1362 شولتس،( .دهد دست نمی
شود؛ گاه ضعف فردیت  ویژه اي را عشق نامید؟ در پاسخ به این پرسش فروم بین چند نوع پیوند تمایز قائل می

در این نوع عشق، عاشق از . معروف استشناسی به عشق مازوخیسمی  روان شود که در پیوندي می منجر به ایجاد
مقابل  ۀنقط. برد که معشوق او را خوار وحقیر کند یا حتی مورد ضرب وشتم جسمی قرار دهد، لذتّ می این

، فروم(رسند هایی هستند که به یکپارچگی نمی این دو مورد پیوند. است) دیگر آزاري(مازوخیسم نیز سادیسم
وي در ابتداي شعر از . شاهدیم"دیوانگی"یک نمونه از سادیسم را در شعر  در میان اشعار سیمین)43-42: 1388

این نفرت، همان . یت قرار دهد تا جایی که او را خوار و زار کندخواهد که یارش را مورد آزار و اذیخداوند یاري م
 :عشقی است که ناامید شده است

  زجرش دهم، خوارش کنم زارش کنمهجرش دهم   یارب مرا یاري بده، تا خوب آزارش کنم          
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)300: 1394دیوان، (                                                                                                      

خواهد یارش را اسیر خود کند وبا سوگندهاي فراوان او را به دام خود اندازد وچون و در پایان این شعر دوباره می
 :ر این راه توفیق یافت، آزار و اذیت خودش را آغاز کندد

  تا این دل دیوانه را، راضی ز آزارش کنم  چون یار شد بار دگر، کوشم به آزار دگر          

  )      301همان، ( 

عشق سالم، « از دید فروم. خلاف دو مورد یاد شده، نوعی پیوند همراه با حفظ یکپارچگی فردي است، عشق بالغ 
دهد که بر احساس تنهایی وانزواي خود فایق آید ودر عین حال خودش باشد ویکپارچگی  انسان را یاري می

شوند، اما در عین حال هر یک، در چنین عشقی اگر چه دو انسان با هم یکی می. وجودي خود را حفظ کند
گوید  میاز آن سخن  انشسیمین در سراسر دیوعشقی که ) 44: 1388فروم، ( ». کنندفردیت خود را حفظ می
شاهد نوعی دیگر  - یک مورد ذکر شده  -وتنها در است پایه گذاري شده عمیقانسانی و ۀبر مبناي چنین رابط

   .آزاري هستیم

 نتیجه گیري

خواهد زن  داند، او می دمان نمیرا در انحصار یک جنس یا گروه خاصی از مر معشوقص یخصاها و بهبهانی ویژگی
وفا  زیبایی،رو، نیک وبد، زشتی و از قفس تنگ تعاریف زنانگی ومردانگی ببیند وبشناسد؛ از همینیرون مرد را بو

رویکردي زنانه در منظر و ه اعتبار زن بودنش،بهبهانی ب است؛مرد را در کنار یکدیگر گنجانده شکنی زن ووپیمان
در اشعارش عشق به خود اروتیک ومخالف، عشق عشق مادرانه، عشق به جنس  عشق به خدا، .هایش دارد عاشقانه

به زبان کند و هویتی دوباره اهدا میوح ور معشوق، ان غزل، بهاو با تصرف کامل در بنی .شودمی به وضوح دیده 
هاي  هاي خاص عاشقانه از ویژگی. دهد می هاي مختلفمعشوقو ها آوردن در عاشقانه احساس زنان، مجال سر برو

در هاي مختلف جایگاه معشوق را از دیدگاه است که او غزل، این ۀ، در حیطسبت به دیگر شاعران زنسیمین، ن
  .محتواي غزل کلاسیک بر هم زده است

هایش به فقر در عین حال، دغدغهنوآور بود وهاي یک زن نوین وغههاي او، دغدبهبهانی پیش از انقلاب دغدغه 
به خصوص کولی واره ها تبدیل به شت ارژن واما وي از خطی زسرعت واز آتش و د .شدمیحقوق زنان معطوف و

دلسوزانه براي همۀ زنان ایرانی، مردان، وي مادرانه و. کندمی نی را بیان زنی شد که تمام ابعاد هستی یک زن ایرا
برادرانه وي سوزاند واین همزاد پنداري وعشق مادرانه ومینوادگان خود، دل ولان، مادران بی فرزند، دختران ومعل

وي حتی در اشعار  .هاي آینده به وي بخشیدماندگاري به قدمت قرنو را به صحنه جهانی پرتاب کرد وابود که 
هایی که در زیر تازیانه هاي اجتماعی است، براي درد انسانعاشقانه اروتیکی خود، که در زمان خودش از تابو
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عشق ، عشق به خداد گفت که بین در مجموع بای .استبداد وستم سکوت اختیار کرده بودند، استفاده کرده است
ویا حتی عشق به نفس، فرق اساسی وجود ندارد؛ به عبارت  عشق به جنس مخالف، ،، عشق برادرانهمادر به فرزند

مشترکات بسیاري که بین دیدگاه . اوت استشان متفتنها موضوعها، همه یکی است وماهیت این عشقدیگر 
زمینی است،  ومعشوق غالباً سخن از عشقاشعار سیمین  ن است که درو اریک فروم وجود دارد، بیانگر آ یمینس

. شناسی امروز به مواردي که با عشق زمینی ارتباط دارد، پرداخته شده است هاي روان چرا که در بررسی دیدگاه
ورزیدن و بیان آن در  در عشق سیمیننگري  واقعتواند بیانگر صداقت و از سویی میهم چنین این مشترکات 

هاي  رغم تفاوت است، علی ثابت بودن ذات عشق طبیعی و سالمز سوي دیگر نیز بیانگر پایداري وباشد، ا عارش اش
  .شودهاي مختلف در نگاه به عشق دیده می فرعی که در دورهظاهري و
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